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 و یفقه آثار وقاعده احسان 
  آن در قرآن	یحقوق

 *يروزآبادیهوشمند ف نیحس

 چکیده
، سـنتّ ( منابع استنباط احکـام  ردیگنسبت به  ،بودن الصدور یو قطع تیمصون لیقرآن به دل

حقوق  قاتیو ضرورت رجوع در تحق ردداتري  تیراهمو پ ينقش محور) اجماع و عقل
، ياعتقـاد گونـاگون  علاوه بر توجه به مباحـث   ،کتاب مقدس نیدر ا. طلبد می را یاسلام
از جمله مبحث  است و شده اي ژهیتوجه و زین یقوقبه مباحث ح، یاسیس و یاخلاق، يعباد

که  یمدن تیمسئول گوناگونمباحث  انیدر م. نظر قرآن قرار گرفته است مد یمدن تیمسئول
اسـقاط ضـمان    ایو ثبوت » احسان« کتاب با قاعده نیاز ا یاتیآ، است اشاره شدهقرآن  در
ه و حدود دلالت آن را قاعد نیتوان قلمرو ا می و با توجه به آنها باشد میاز آن مرتبط  یناش

 مطلوب و مد جهیباشد به نت ازین نکهیبدون ا »محسن« ،اتیآ نیبا استفاده از ا. دکراستخراج 
) لهیتعهد به وس( فعل محسنانه، قصدبودن  لازم است علاوه بر دارا ،)جهیتعهد به نت( نظر برسد

مسقط  ،محسن شخصاحسان بر خود که گردد  می نوشتار اثبات نیدر ا . همچنینداشته باشد
علاوه بر اسقاط ضمان شخص  يگریدر احسان بر د افزون بر این،. شود نمی ضمان محسوب

 هـم در قبال محسـن را   هیال ضمان محسن، مرتبط با احسان فهیشر اتیتوان از آ می ،محسن
  .کرداستنباط  ،و هم نسبت به اجرت کردهکه هایی  نهینسبت به هز

  .احترام ،اتلاف ،یمدن تیمسئول ،احسان ،قرآن: واژگان کلیدي

                                                   
  26/11/94 تاریخ تأیید:    7/10/94 تاریخ دریافت:

  ).h.hmnd.f@gmail.com( يبروجرد یاالله العظم تیدانشگاه آ اریاستاد *
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  مقدمه
قرار گرفته است و گرچه در کتب  مد نظرحوزه مسئولیت مدنی  ،در نظام حقوقی اسلام

؛ اسـت  کتاب و باب خاصی به این موضوع اختصـاص نیافتـه  ، صورت متمرکز فقهی به
بسـیاري از قواعـد    ،مورد توجه فقها قـرار گرفتـه  این باره آیات متعدد از قرآن در ولی 

فقها مورد بحـث   وسیله ، بهفقهی مرتبط با بحث مسئولیت مدنی از جمله قاعده احسان
  .است واقع شده

که غالب احکام خـود را از عقـل بشـري و تجربـه     دیگر حقوقی هاي  برخلاف نظام
از منـابعی فراتـر از    ،ویژگی نظام حقوقی اسلام در این است که اولاً، کنند می استخراج

چـون در   ،ثانیـاً ؛ کـاملاً مصـونیت دارنـد    ،که برخی مانند قـرآن  باشد میعقل برخوردار 
هـاي   راه ،منـابع حقـوق اسـلامی   دیگـر  ، عقلی امکـان اشـتباه وجـود دارد   هاي  استنباط

دهند و در کتب امامیه ضـمن   می تشخیص حکم صحیح عقل را از حکم ناصحیح نشان
میان استنباط قطعـی عقـل بـا    ، کارگیري آن هببه بالابردن نقش عقل و دعوت و تشویق 

قیـاس و   راهو جامعـه و مـردم را از   انـد   شـده  قائـل ، تفـاوت  استنباط ظنی و مشکوك
  .دهند نمی در بوته آزمایش قرار ،استحسان و احکام ظنی

عقـل  ، سنّت، قرآن( ین منبع از میان منابع چهارگانه استنباط احکامتر مهمو  نخستین
، از تحریفبودن  و خالیبودن  الصدور قطعی، قرآن است که به دلیل مصونیت ،)و اجماع

و علاوه بر آنکه به مثابه نخ تسبیحی است که جایگاه دیگر منـابع را   داردنقش محوري 
منابع چون روایات وجود دارد دیگرفاقد مشکلاتی است که بر سر راه ، کند می نمعی.  

ن اسـت کـه   قاعده احسا، حوزه مسئولیت مدنی بارهیکی از قواعد فقهی مهم در
بـه  رساننده  زیانشخص ، مدنی رغم وجود ارکان مسئولیتبه مطابق آن در مواردي 

ارتبـاط ایـن قاعـده بـا      ؛ بنـابراین گردد می از جبران خسارت معاف ،احسانشدلیل 
است که اتلاف یا تسبیبی محسنانه صـورت  آنجام مربوط به  ،مسئله جبران خسارت

گیرد و ضمان شخص متلف به دلیل احسـانش و در تعـارض دو قاعـده احسـان و     
 ـ، اتلاف آور  مـوارد ضـمان   دیگـر همچنـین در  . د واقـع شـود  مشکوك و مورد تردی

مسئله تعارض این  ،»الید علی« یا قاعده اتلاف مانند ضمان براساس قاعده احترامغیر
  .تواند مطرح باشد می قواعد
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فقها بیشتر بـر  ؛ ولی گرچه روایاتی نیز وجود دارد ،در بحث از مدرك قاعده احسان
و در بحـث از ماهیـت و قلمـرو ایـن     اند  شدهبرخی آیات قرآن مرتبط با قاعده متمرکز 

  .انداستخراج حکم نموده، قاعده با استفاده از آیات
بـه  ، آنیم تا براساس آیات مرتبط با این قاعده و حدود دلالت هر آیهدر این مقاله بر

قلمرو این قاعده از جهت شمول بـر فـرد محسـن و از     ،اولاً :پاسخ دهیمها  این پرسش
به اسـقاط   ، حدود دلالت آن فقطثانیاً؟ و انگیزه محسنانه تا کجاستجهت نیاز بر قصد 

 شـامل اثبـات ضـمان بـه نفـع محسـن نیـز        ،است یا علاوه بر آنمربوط ضمان محسن 
قواعـد مثبـت    دیگـر  با ،در تعارض قاعده احسان که مسقط ضمان است ،ثالثاً؟ گردد می

یک بر دیگري حکومـت   کدام ،امالید و قاعده احتر قاعده علی، ضمان مانند قاعده اتلاف
  ؟یا ورود دارند

دلالـت   چگونگیبخش اول را به بیان آیات مرتبط با قاعده احسان و ، بر این اساس
وم را بـه حـدود   بخش س، بخش دوم را به ماهیت احسان و قلمرو قاعده، آنها بر قاعده

چهارم را به بررسی تعارض قاعده  اسقاط و اثبات ضمان و بخش دلالت قاعده از جهت
  .دهیم می قواعد اختصاص دیگراحسان با 

  آیات احسان .1
باط احکـام مـورد توجـه    و در استن اند مرتبطقاعده احسان با قرآن  ه ازچندین آیه شریف

چگـونگی  ، که در این بخش علاوه بر ذکر آنهااند  دانان اسلامی قرار گرفتهفقها و حقوق
  .شود می هشان توضیح داد دلالت

  آیه اول. 1ـ1
علَـى   ما« یعنی؛ باشد می سوره توبه 91بخشی از آیه شریفه  ،مدرك اصلی قاعده احسان

  :است »لٍیمنْ سب نَیالْمحسن
 اللهِ نَصـحوا  إِذا حرجَ نفْقوُنَی ما جدِونَیلا نَیالَّذ علَى لا و  الْمرضْى علَى لا و الضُّعفاء علَى سیلَ

و هولسلَى ما رن عسحنْ نَیالْمب ملٍیس االلهُو ح غفَوُریرهک ـ نآنـا  و مـاران یب و فانیضـع  بر: م 
 تکشـر  جنـگ  دانیم در هک[ ستین رادىیا، ندارند د]جها راه در[ انفاق براى اى لهیوس
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، دارنـد  تـوان  در آنچـه  از و[ ننـد ک رخـواهى یخ رسـولش  و خدا براى هرگاه ]؛ندینجو
  !است مهربان و آمرزنده خداوند و ستین مؤاخذه راه ارانکویکن بر. ]کنندن قهیمضا

 در حقیقـت ، چون اگر ضمان داشته باشد ؛شخص محسن ضمانی ندارد ،مطابق این آیه
  نماید. میکه آیه شریفه آن را نفی است مورد مؤاخذه واقع شده 

بیمـاري و   ،است که به دلیـل ضـعف   پیامبربرخی اصحاب  بارهشأن نزول آیه در
قدرت جنگ نداشتند و نتوانستند در غزوه تبوك شـرکت کننـد و از ایـن موضـوع     ، فقر

از  ،موجـه قرار گیرند کـه بـا عـذر غیر    دلگیر و ناراحت بودند که مبادا در شمار کسانی
با توجه به مباحثی که ). 91ص ،5ج، 1372، طبرسی( کردند می رفتن به جبهه خودداري

گیرنـد و بـه    مـی  مومیـت ع ،آیـات  گونـه  ایـن فقهـا از مفـاد    ،در اصول فقه مطرح است
لاتـنقض الیقـین   « ماننـد عبـارت  ؛ کننـد  نمی چندان توجه -شأن نزول - خصوصیت مورد

  .دهند می فقها به آن عمومیت؛ ولی که روایتی درباره وضو آن را ذکر کرده است» بالشک
و  )الـف (معرفه و محلی بـه   به صورتدر آیه  ،است» محسن« که جمع» محسنین« کلمه

نیز بـه صـورت   » سبیل« همچنین کلمه. شود می آمده است که از آن عمومیت برداشت )لام(
  .باشد میمفید عموم  ،که آن هم از نظر نحوي و اصولیاست نکره در سیاق نفی آمده 

، منظـور  ابـن (اسـت   مت و حجت آمدهزح ،نیز از نظر لغوي به معناي حرج» سبیل«
 هماهنگ بـا آیـه   ،معانی حرج و زحمت، که با توجه به شأن نزول آیه) 319ص ،1414

 نفـی  ،چیزي را که سبب مؤاخذه شخص محسـن شـود   ؛ بنابراین آیه شریفه هرباشد می
موجبـات   گردد و همـه  می کند و یک قضیه حقیقه است که منحل به قضایاي متعدد می

 کنـد  مـی  نفـی  ،مان مـالی ات باشد یا ض ـزحمت و مؤاخذه را اعم از اینکه مجاز ،حرج
، به فرض هم که ظاهر آیه بر عموم و اطـلاق دلالـت نکنـد   ). 289ص، ]تا [بی، لنکرانی(

حکم بر آن وصـف اسـت و حکـم     دهنده عمومیت نشان ،تعلیق حکم بر وصف احسان
  ).475، ص1417، حسینی مراغی( هر محسنی ساري و جاري خواهد بود نفی سبیل به

آیه مدرك قرآنی قاعده احسان از جانـب فقهـا تلقـی شـده      این ،با توجه به این امر
مورد اتفاق  ،فقدان ضمان به دلیل احسان. اند فقها احسان را مسقط ضمان دانسته واست 

. اند قائلنیز آیه بودن  به مثبت ضمان ،و علاوه بر آن اند فقهاست و حتی برخی فراتر رفته
الیه در قبال  محسنآیه به ضمان  بلکه ،است اثبات ضمان نسبت به محسن نیست روشن
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، طفويمص ـ: رك( دارداشـاره   ،ده اسـت کـر کـه  هـایی   محسن نسبت به مخارج و هزینه
  ).63، ص1384

کننده فضولی مال  مالک را در مقابل ادارهکه ضمان  اي قابل ذکر است در مقابل نظریه
دو نظر دیگـر  )، 168، ص1387، کاتوزیان( داند می ز احسانناشی ا) .م.ق306ه ماد( غیر

 وجود دارد که مطابق یکی ضمان مالک و صاحب مـال ناشـی از قواعـد حسـبه اسـت     
 الضــرورات« ایــن ضــمان را قاعــده ،و مطــابق دیگــري) 308ص ،1406، محقــق دامــاد(

  ).48ص ،1381، عامري( کند می توجیه» المحظورات تبیح
 ،این مـوارد  و معتقدند دراند  را صحیح ندانستهبودن  البته برخی اصطلاح مسقط

 ،یـافتن مقتضـی شـود    مانع فعلیت ،ضی ضمان باشد و احساننیست که مقت گونه این
 .)31ص ،1386، نیا حکمت( بلکه اصلاً مقتضی ضمان و مسئولیت مدنی وجود ندارد

 جاي اینکه احسان را رافع ضمان و مسئولیت بدانیم و از اصطلاحه ب ،به این ترتیب
را براي احسان بودن  »مانع ضمان« بهتر است اصطلاح ،استفاده کنیم» مسقط ضمان«

  .گیریمبه کار 

  آیه دوم. 1ـ2
آیـات دیگـري نیـز در قـرآن      ،است احسان شهرت یافته بارهکه درمذکور علاوه بر آیه 

از جملـه در قضـیه همراهـی حضـرت      ؛وجود دارند که با قاعده احسان ارتبـاط دارنـد  
کردن  یکی از آنها سوراخ ،نبی انجام داد خضرو کارهایی که  خضربا حضرت  موسی

 بـه وسـیله  کشتی متعلق به مساکینی بود که براي خیرخواهی و جلوگیري از غصب آن 
 خضـر بـه ظـاهر از جانـب حضـرت      نیزاین فعل محسنانه رخ داد و خسارتی  ،حاکم

) 108تا]، ص [بی ،طباطبایی حائري( ن همانند برخی فقهاتوا میاین آیه را . پرداخت نشد
 ،ز باشـد یه براى او جاکارى کغمبر بود و یپ خضراین ایراد که  به احسان ارتباط داد و

ه در استدلال بر ملاحظه علت کیچون ت یست؛ن وارد ،ز باشدیجا نیز ست براى مایلازم ن
 شـود  م ثابـت مـى  ک ـح، جا علت باشـد پس هر باشد؛ می  نکیه آن احسان به مساکاست 

  ).467ص ،1413، میرزاي قمی(
  مذکور بدین شرح است:آیه شریفه 
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 پـس : إِمـراً  ئاًیشَ جئِتْ لقَدَ أَهلهَا لتُغرِْقَ أخَرََقتْهَا قالَ خرََقهَا نَۀِیالسف یف باکر إِذا حتَّى فاَنْطَلقَا
]  موسـى . [ردک ـ سـوراخ  را آن]  وى[ .شـدند  شتىک سوار هک وقتى تا، دندیگرد رهسپار

 ىینـاروا  ارک ـ بـه  واقعـاً ؟ نىک غرق را نانشیسرنش تا ردىک سوراخ را شتىک ایآ: گفت
  ).71(کهف:  دىیورز مبادرت

  فرمود: نبیخضر  به پاسخ در موسیحضرت به دنبال این اعتراض، 
 ـ وراءهم انَک و بهایأعَ أنَْ فَأرَدت البْحرِ یف عملوُنَی نَکیلمسا انتَکفَ نَۀُیالسف أَما لأخُْـذُ ی کم 

 را آن خواسـتم . ردندک مى ارک ایدر در هک بود انىینوایب آنِ از ،شتىک اما: غَصباً نَۀٍیسف لَّک
 زور بـه  را]  درسـتى [ شـتى ک هـر  هک ـ بـود  پادشاهى آنان شیشاپیپ] زیرا[، نمک وبیمع

  ).79(کهف:  گرفت مى

  آیه سوم. 1ـ3
اگرچه از این آیـه  . است» إلَِّا الْإحِسانُهلْ جزاَء الْإحِسانِ « :رحمنالسوره  60آیه  ،آیه دیگر

 رسـاندن داشـته   بت به فاعلی که قصد دلسوزي و نفعبیشتر براي اثبات ضمان مالک نس
  :گوید می الغطا کاشف که چنان ؛شود می استفادهـ یعنی مسئله اداره مال غیر  است ـ

التبرع سواء نـوى  نوی ما لممۀ یان عمله ماله قکلزم جزاؤه لو یالفاعل للإحسان  ه أنیترتب علی
 لازم اسـت  ،آید کـه فاعـل محسـن    میاز این آیه چنین بر: نویالرجوع بأجرة العمل أم لم 

البتـه در   .قیمت داشـته باشـد   ،اگر عملی که انجام داده ؛جزا و پاداش عملش داده شود
کند کـه وي نیـت رجـوع بـراي      نمی تفاوتیصورتی که وي قصد تبرع نداشته باشد و 

، 1422، نجفـی ( ه باشـد یـا چنـین نیتـی نداشـته باشـد      اجرت عملش را داشت دریافت
  .)125ص

محسـن را  احسان و عدم ضمان مالی بودن  بسیاري نیز همان قاعده مسقط، با وجود این
، 1417، حسـینی مراغـی   /12ص، 1419، بجنـوردي موسـوي  (انـد   ستنباط کـرده از آن ا

  ).283تا]، ص [بی ،رانىکلن /475ص
بایـد اقـدامی    ،مقابـل احسـان   کـه در  شـود  مـی  اسـتدلال  گونـه  ایـن  ،آیهمطابق این 

 این ضمان براي او اسـائه محسـوب   ،و اگر محسن ضامن باشد گیردگونه انجام  احسان
  .ده استکرشود که آیه به صورت استفهام انکاري آن را رد  می
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  آیه چهارم. 1ـ4
 ،اطالهتوانند استناد شوند که براي جلوگیري از  می آیات دیگري نیز، علاوه بر این موارد

 ـا حو إِذ« آیه شریفه: مانند ؛شود می نظر از بحث تفصیلی در آنها صرف  ـتمُ بتِحَیی  ـۀٍ فحَی وا ی
دادن در  سـلام  پاسـخ شتر براي این آیه اگرچه در کتب فقهی بی .)86نساء: » (بِأحَسنَ منهْا

 العرفـان  کنـز در  که چنانـ » تحیت« معناي؛ ولی است به آن تمسک شده نمازو غیرنماز 
بلکه شـامل   ،نیستکردن  رف سلامصـ )  155ص ،1419، فاضل مقداد(است  گفته شده

چون  ؛دلالت آیه بر موضوع روشن است . بر این اساس،شود می نیکی و احسان گونههر
ن بایـد  هماننـد آ کـم   دسـت بهتر از آن یا  ،مطابق آن اگر احسان و نیکی صورت گرفت

خلاف دسـتور  آشکارا دانستن وي  د و حال آنکه مؤاخذه محسن و ضامنپاسخ داده شو
  .است این آیه شریفه روشن

  دفع یک اشکال. 1ـ5
 ،انـد  که فقها آن را مدرك قرآنی قاعده احسان دانسـته اي  ین آیهتر مهم ،از میان این آیات
با اشاره به شأن نـزول ایـن   برخی فقهاي معاصر . سوره توبه است 91آیه اول یعنی آیه 

با تفکیک آیات و روایاتی کـه   ایشان. اند لت آن را بر قاعده ناتمام دانستهدلا ،آیه شریفه
از آیات و روایـاتی کـه    است، هاي صدور در بیان آنها معکس شده شأن نزول و ویژگی

دوم استنتاج قانون عام را از قسـم اول ناصـحیح و از قسـم    ، این انعکاس در آنها نیست
بـه طـور   ، هاي صدور در شرایطی که بیان شأن نزول و ویژگی و فقطاند  صحیح دانسته

استنتاج قانون  ،رنگ همراه با صدور نص بیان شود که مزاحم کشف قانون عام نباشد کم
در  ،و بـا ایـن بیـان   انـد   ی پذیرفتهیاستثنا به صورتعام را از قسم اول آیات و روایات 

مورد  ،با توجه به شأن نزول سوره توبه را بر قاعده احسان 91محل بحث نیز دلالت آیه 
  .)16ص، 1387، علیدوست(اند  خدشه دانسته

بـا تضـییق   ، این دیدگاه علاوه بر اینکه با جامعیت آیات شریف قـرآن منافـات دارد  
از نظـر  . سـازد  یم دست فقیه را از استخراج بسیاري از آیات کوتاه ،قلمرو شمول آیات

در طـول   بشـر  براي هدایت همـه آحـاد   قرآن کریم ،طباطباییمفسر بزرگ جناب علامه 
، شـمرد  مـی کند و فضایل و رذایلـی کـه بر   ن میو معارفی که بیااست اعصار نازل شده 
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محدودیت حکـم آیـه بـر     باعث ،ن نزولأموارد شیست و مختص فرد یا زمان خاصی ن
لیل بر وجود صـفات نیـک و   د فقط، مدح یا مذمت افراد اینبنابر ؛رخداد خاص نیستند

 . بر این اساس،هاست و دلیلی بر آن نیست که آن صفات در فرد دیگري نیستندبد در آن
تا براساس  ها هستند سبب نزول آیات چونان الگوهاي تطبیقی براي انسان ،از دید ایشان
را از نظر انطباق بر  قرآنایشان . و مرز احکام و شرایط آن را تشخیص داد آن بتوان حد

با مورد ، در هر موردي که به لحاظ ملاك، حکم آیه اند اند و قائل وسیع دانسته، مصادیق
 عـد آیات قرآن در طول زمان در دو ب ،نظر ایشانطبق . شود جاري می، نزول متحد باشد

د و مصـادیق  با معنـاي ظـاهري بـر مـوار     ،عد تنزیلدر ب؛ یابند جریان می تنزیل و تأویل
از آیات شریفه  هریک ،ویلأعد تشوند و در ب مشابه در عصرهاي پس از نزول منطبق می

 آیـات ، براي مثـال ؛ کنند یابند و دلالت می انطباق میتري  و عمیقتر  قرآن بر معانی دقیق
نازل منافقان  یابند یا آیاتی که درباره انطباق می ،جهاد با نفس برکفار  با دشمنان وجهاد 

آیـاتی کـه در   تـر،   شوند یا در انطباق ظریـف  بر مسلمانان فاسق انطباق داده می ،اند شده
انطبـاق داده   مراقبه و ذکـر  هاي اهل ها و غفلت بر کوتاهی اند، نازل شده گناهکاران نأش

 بـر مـوارد مشـابه را    توان شمول مفـاهیم ظـاهري آیـات    می، دیدگاه اینطبق  .شوند می
علامـه  ، رو ایـن از  .خوانـد » انطبـاق « بر مطالـب بطنـی را   و شمول حکم آیات» جري«

داند که براي اهل هر  معانی و معارف قرآن شریف را داراي مراتب متعددي می طباطبایی
همچنین ایشان ظاهر و باطن  .آیه است قصودمعناي متناسب با حال و مقام وي م ،مرتبه

 ولـی ؛ بـاطن اسـت   ،اهر خـود خواند که هر باطنی نسبت به ظ ـ قرآن را دو امر نسبی می
  .)72، ص3،ج1417طباطبایی، ( آید ظاهر به شمار می، نسبت به باطن خود

  :عقیده دارد نیز در این باره معرفتاالله  آیت
در ظاهر به غیر آن موارد ، در ابتدا خاص به نظر آمده، بیشتر آیات نازله بنا بر مناسبات

. منافـات دارد ، جاودانـه قـرآن کـریم   این محدودیت با رسـالت  ولی  ؛کنند سرایت نمی
اي که در مورد خاص نازل شده به موارد مشـابه را از   تعمیم حکم آیه، ایشان در نهایت

دانسته که به منظور جریان آیه در همه اقـوام و اعصـار بیـان شـده      پیامبرهاي تأکید
  .)17ص، 1379، معرفت( است

؛ بـدین شـرح   استمبتنی  باقربر این حدیث از امام  ،ناالبته بیشتر این عقاید در مفسر
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  :استنقل شده  اعین بن حمران ازکه 
ش کسـانی هسـتند کـه    ظـاهر : پرسیدم و فرمود باطن قرآن و ظاهر درباره باقرامام  از

. انـد  ها نازل شده و باطنش افرادي که اعمال همان مردمان را تکرار کردهآیات درباره آن
، 1380.(عیاشـی،  شود اینـان را شـامل مـی   ، گرفـت  ربرمـی گونه که آنان را د همان قرآن
  )11ص

  :آمده استگونه  ایناز آن حضرت  يدر روایت دیگر
از قـرآن  ، آن آیه نیز بمیرد، قوم آن مرگ اگر پس از ،اي درباره قومی نازل شده وقتی آیه

.(عیاشـی،  جـاري است ، ها و زمین هست ولی همه قرآن تا آسمان؛ چیزي نخواهد ماند
  )10، ص1380

یکسـان  ، دارنده مطالبی است که بر غایب و حاضـر قرآن کریم دربر، مطابق این روایات
ــی ــم م ــده  حک ــان آین ــر زم ــد و ب ــزو  کن ــان ن ــون زم ــتهمچ ــاري اس ــان  ؛لش ج چن

مصـداقی از  ، سبب نزول بنابراین ؛تابند ها یکسان می براي همه دوران ماه و خورشید که
هرچنـد در اعصـار    ـ  مصادیق آیه است که راه را بر تطبیق حکم آیه بر مصـادیق دیگـر  

  ).48ص، 1390، پوررستمی( بندد نمی ـ بعدي
در ضابطه عملی نیز کلام منقول  المیزانتفسیر در رسد یک تحقیق اجمالی به نظر می

از نظـر علامـه    زیرا ؛کند از علامه را در مقام تفسیر آیات شریفه قرآن کریم مشخص می
متعدد  یه تحمل معانک یاتیآ ؛دارند گوناگونیمراتب جهت معنا ات قرآن از یآ ،یطباطبای

 ـا، در بحث مصداق که چنان؛ ح دارندیخاص تصر يمعنا یکه به ک یاتیرا دارند و آ ن ی
 يهـا  تی ـظرف ،ق گونـاگون یه قرآن از جهت انطبـاق بـر مصـاد   کند ک یسخن را طرح م

 ـه باک ـبل، ردک ـ را به مورد نزول محدود یلام الهکتوان  یو نمدارد  ياریبس د آن را بـه  ی
 102ه ی ـر آیدر تفس ـ ییطباطبا علامه. گسترش داد ،ه مناسب آن مفهوم استک يزیچ هر

 محاسـبه  یـک و فـرض و احتمـالات آنـان بـا      ماروتو  هاروت سوره بقره درباره قصه
 ـا :دی ـگو یرسـاند و م ـ  یم ـ امعن ـ 000,260,1ه را به ین آیمحتمل ا یمعان، یاضیر ن از ی

ر ی ـه موجـب تح کرد یپذ یم ییاحتمال معنا اندازهآن  يا هیه آکم است یرکب قرآن یعجا
ه در آن کداند  یم يز جاریهود ن سوره 17ه ین موضوع را در آیعلامه هم. شود یعقول م
 یبرخ ـح و یصـح  یه البته برخکزند  یه سر به هزاران مکمطرح است  یاز معان یوجوه
  .)234، ص1ج، 1417 ،طباطبایی( ح استیناصح
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 بـوده،  ات قـرآن ذووجـوه  ی ـه آک ـناظرند  قتین حقیبه ا طباطباییانات علامه یب گونه این
و  یجـاب یدر جهـت ا  یکـی  ؛یابنـد  مـی  ییمعنـا  ن در دو جهـت بسـط و توسـعه   یهمچن
امر ناظر ن یبه ا ،شناسانه بعد معنا. شناسانه بیو آس یدر جهت سلب يگریشناسانه و د معنا

از ، نیـی رو يهـا  هی ـدر لا ییاز وجوه معنـا  يم ضمن برخورداریرکات قرآن یه آکاست 
 ـتـر و ز  قی ـه در مراتـب عم کز برخوردارند ین يگرید ییوجوه معنا بـه  . ن قـرار دارد یری

منحصـر   ق آنیدر ظـواهر و مصـاد   م فقـط یرک ـمعارف و مقاصـد قـرآن   ، گریدعبارت 
ت و ی ـه بسـته بـه ظرف  ک ـاند  ل شدهکیز تشیتر ن یو بطون درونه از مراتب کبل، شوند ینم

ز بـه  ی ـشناسانه وجـوه ن  بیبعد آس. اند افتیشف و درکقابل  ،مفسر یو روح یعلم سعه
همچون تشـابهات   يبا موارد ،ه مفسر در فهم و برداشت از قرآنکاست  ناظر وجهاین 
 ـا از باشـد.  مـی و مانند آن مواجـه   یتشابهات موضوع، ییمعنا  ـبا، رو  نی د از برخـورد  ی

ح یصـح   شبه یتاب معان ،ه قرآنکزد و همواره در نظر داشته باشد یات بپرهیبا آ یسطح
، انـد  ییوجوه و بطون معنا يدارا تنها ات قرآن نهیآ، ن قولیاطبق  ؛ز داردینما را ن و واقع

  .اند افت و توسعهین وجوه در دو جنبه قابل دریه اکبل
از جانـب  عبـاس   ابـن و فرسـتادن   علـی از فرامین امـام  در جریان سرپیچی خوارج 

ت ی ـمکت اصل حیاثبات مشروع يبرا عباس ابن یبراي احتجاج با آنها وقت مؤمنان امیر
 االلهُ وفِّقِیدا إصِلاحاً یرِیماً منْ أَهلها إنِْ کماً منْ أَهله و حکنهِما فاَبعثوُا حیو إنِْ خفتْمُ شقاقَ ب« هیبه آ

ما إنَِّیبَک االلهَ نهله را مربـوط بـه   ی ـخـوارج موضـوع آ  ، ردکاستناد ) 35: نساء» (راًیماً خبَِیانَ ع
ام کت در احیمکنه ح ،مردم دانستند یو امور خصوص یت در اختلافات خانوادگیمکح

 ـاگرچـه آ . دندکررا رد  عباس ابنسخن  ؛ به همین دلیل،یشرع ور بـه اختلافـات   کمـذ  هی
 گونهرون آورد و به یور بکه را از انحصار مذیموضوع آ عباس ابن ،استمربوط  ییزناشو

ز ی ـگر در جامعه نیاختلافات د يآن را برا، هیگرفتن وجه عام آق و در نظریو تطب يجر
هرچنـد خـوارج    ؛اسـت  ییمعنـا  توسـعه  ینوعدر واقع  عباس ابن ن سخنیا. ردک يجار
  .)48ص، 1390، پوررستمی( نتافتندرا بر يا ن توسعهیچن

  ماهیت و قلمرو قرآنی قاعده احسان .2
اسـت   لازم ،براي شناخت دقیق از مفهوم احسـان و درك صـحیح از شـخص محسـن    
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در این بخش با بررسی قلمرو این . بررسی شود گوناگون قلمرو قاعده احسان از جهات
  .دهیم می ماهیت احسان را مورد مداقه قرار، گوناگونقاعده از جهات 

  حیث شمول بر قصد و فعل از. 2ـ1
یـا  این مسئله مطرح است که آیا احسان بر قصـد محسـنانه شـخص     ،در ماهیت احسان

با توجه به پاسخی کـه  ؟ باشد شخص مبتنی می فعل محسنانه وي یا قصد و فعل توأمان
  :سه احتمال داده شده است ،شخص محسن درباره ،شود می به این پرسش داده

است که فعلی از او صادر شود که سودمند باشد و  اینکه شخص محسن کسی اول،
 بـوده، از عناوین قصدیه  »احسان«زیرا  ؛نیت و قصدش نیز خیرخواهی و دلسوزي باشد

  ).478ص، 1417، حسینی مراغی( نقش داردنیت و قصد در ایجاد آن 
فردي است که قصد خیرخواهی و دلسوزي داشته باشد  ،اینکه شخص محسن ،دوم

سودمند یا یا غیرسودمند  ،آن فعل در واقع و از نظر عرف هرچند ؛و مرتکب فعلی شود
  .حتی زیانبار باشد

  :گوید می در تأیید این نظر اصفهانیمحقق 
بدین دلیل که فعل اگر به قصد یک عنوان محسنانه و نیـک از میـان عنـاوین محسـنانه     

اگرچه آن عنوان در خارج محقـق   ،شود می خودش متصف به حسن ،ر صادر شوددیگ
  ).35، ص1409، اصفهانىکمپانی ( نشود

 ،باشداینکه محسن کسی است که فعلش بر حسب عرف سودمند و در واقع مفید  ،سوم
چه شخص قصد خیرخواهی داشته باشد و چه نداشته باشد و اصلاً نباید کاري به قصد 

، گیرنـد  مـی  زیرا عناوین و مفاهیم که موضوع حکم شرعی قـرار  ؛و نیت شخص داشت
 بلکـه  ،ندارددخالت  ایم اشیدر مفاه ،و قصد و اعتقاد باشد مد نظر میشان  معناي واقعی

کـه  این نتیجـه ). 35ص، 1401، بجنورديموسوي ( ندا ت خودشانیتابع واقع ایاش میمفاه
شود نیز چون کماکان عنوان محسن  خلاف عادت موجب تلف و ضرر اگر اتفاقاً فعل بر

  ).همان( ضمانی نخواهد بود ،ندک صدق مىبر وى 
؛ باشـد که احسان اگرچه موضوع حکم شـرعی  است گفته شده  ،در مقابل نظر سوم

 نیازمنـد قصـد  بـوده،  با عناوینی چون خمر متفاوت  ،چون از عناوین قصدیه استولی 
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اعمـال محسـنانه از    تنهـا تفـاوت  ضمن اینکـه   .)305، ص1406، محقق داماد( باشد می
غیـر از   ،نباشـد  گونـه  ایـن در بعضی حالات قصد و انگیـزه اسـت و اگـر     ،محسنانهغیر

نبایـد ضـمانی    ،تواند ادعا کند قصد خیرخـواهی داشـته   می هر شخص دیگري ،غاصب
  .داشته باشد

نیز با این ایراد مواجه است که اثبات و شناخت قصد محسـنانه   اصـفهانی نظر محقق 
تواند مـورد   می دشوار است و ،افراد در جایی که فعل از نظر عرف محسنانه تلقی نشود

مرتکـب فعلـی مخـالف و     ،اگر فردي با قصد احسـان همچنین . استفاده قرار گیرد سوء
، در موارد عدم مطابقت قصد و فعل ،از نیت و قصدش تخطی کرده ،ش شودمغایر قصد

  .گرفتجانب قصد را  توان نمیدلیلی با هیچ 

  از حیث ضرورت حصول نتیجه. 2ـ2
بررسـی ضـرورت    ،موضوع دیگري که در شناخت ماهیت و قلمرو احسان مؤثر اسـت 

بایـد میـان نتیجـه بـا فعـل محسـنانه و        ،به عبارت دیگر. باشد می حصول نتیجه محسن
همان است که  ،حصول نتیجه و رسیدن به نتیجه مطلوب. تفکیک قائل شد ،خیرخواهانه

  .محسن نیت آن را داشته و براي آن مرتکب فعل محسنانه شده است
فعل از نظر عرف ، علاوه بر قصد اینکه معتقدندبسیاري فقها ، وجود این رکن درباره

مثلاً شخص  ؛حاصل نشود مد نظرهرچند نتیجه  کند؛ ، کفایت میی شودخیرخواهانه تلق
؛ ولـی  را بشـکند اي  فعل زیانباري را مرتکب شود و پنجره ،به قصد نجات جان دیگري

وي فعـل   ،در اینجا از نظـر عـرف   .وي تلف شده باشد ،الیه برسد هنگامی که به محسن
مـد  هرچند نتیجه  ؛شود می بمحسن محسو؛ بنابراین است مرتکب شدهاي  خیرخواهانه

  باشد.حاصل نشده  نظر
اینکه اگر سرپرست یتیم او را به نیت تأدیب  کنند اشاره می بارهمثالی که فقها در این 

د و طفـل  وجه حاصل نشیتنهرچند  ؛شود می عمل او محسنانه تلقی ،تنبیه کند ،و اصلاح
  ).35، ص1409، اصفهانیکمپانی ( ادب نگردد
 قلمـرو ایـن قاعـده را بسـیار محـدود      ،حصول نتیجه براي محسـن دانستن  ضروري

 نگـران ، شـود منجر که به ایراد خسارت اي  و افراد را در ارتکاب فعل محسنانه سازد می
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است که مطابق آن افراد ناتوانی که امکـان شـرکت در   اي  سازد و مغایر با آیه شریفه می
ند و نتوانسـتند در جنـگ شـرکت    شان نرسیدمد نظرچند به نتیجه ، هرجنگ را نداشتند

فردي است که صرفاً حـاوي   »محسن«در نتیجه . محسن لقب گرفتند ،در آیه؛ ولی کنند
وي حاصـل شـود و چـه نتیجـه      مد نظرچه نتیجه  ؛دو رکن قصد و فعل محسنانه باشد

  .حاصل نشود
شـود عمـل و    می در اینجا ممکن است به ذهن خطور کند اینکه چگونهاي که  شبهه

د و وي وهم سودمند و هم زیانبار باشد تا بحث مسئولیت مدنی شخص مطرح ش ،فعل
  .یمکنمعاف  ،را به دلیل احسان

 ،عمل سودمند و محسنانه عمـل صددرصـد مفیـد نیسـت    ، پاسخ اینکه از نظر عرف
میـزان   ،عـرف ؛ ولـی  بلکه ممکن است عملی از جهتی مفید و از جهتـی زیانبـار باشـد   

بـه  . آن را مفیـد بدانـد   ،یانش تشخیص دهـد و در مجمـوع  بودنش را بیش از زسودمند
عرف میان نتیجه و میزان سـود و اهمیـت آن بـا میـزان ضـرر و زیـانش        ،عبارت دیگر

 کند که آیا این عمل سـودش یـا زیـانش    می کند و سپس حکم می ارزیابی و اهم و مهم
  بیشتر است.

 خـاطر  بـه سـخن از احسـانی اسـت کـه      ،در بحث مسئولیت مدنی شخص محسن
در مقابل سـود  است،  فعل زیانباري که محسن انجام داده، اهمیت و میزان سود و نتیجه

  .شود می اهمیت تلقی ناچیز و کم ،آن عمل

  از حیث شمول بر ایصال منفعت. 2ـ3
. باشد مربوط میموضوع دیگر با قلمرو قاعده بررسی شمول آن بر موارد ایصال منفعت 

گیرد یا تحصیل  میموارد دفع ضرر را دربر پرسش اینکه آیا احسان فقط ،ربه عبارت دیگ
  ؟شود می منفعت نیز احسان تلقی

چون اگر قائل شویم  ؛شود می این بحث در ضمان و جبران خسارت مشخصنتیجه 
هم  ،در نتیجه هم محسنی که قصد دفع ضرر داشته ،گیرد میاحسان هر دو مورد را دربر

در این قسمت با . گردنداز ضمان معاف می است، نفعت داشتهمحسنی که قصد ایصال م
به موضوع ایصال منفعت در شناخت  فقط ،هوم احسان از بحث اسقاط ضمانتفکیک مف
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بررسی اسقاط یا عدم اسقاط ضمان را به بخش سوم یعنـی  پردازیم و مفهوم محسن می
  .سپاریمدر قسمت حدود دلالت قاعده احسان می

است  مربوط به دفع ضرر فقطاحسان ند برخی معتقد گفته، پیشدر پاسخ به پرسش 
حسـینی  : رك( شـود  مـی  و هم حصول منفعت را شـامل  هم دفع ضرراند  و برخی گفته

  ).477ص ،1417، مراغی
میان این دو نوع آیات اطلاق دارند و تفکیکی  ،رسد با توجه به اینکه اولاً می به نظر

پـس بایـد پـذیرفت کـه      ؛عـرف اسـت   ،چون ملاك احسان ،ثانیاً ؛اند احسان قائل نشده
اگر کسی به قصد خیرخواهی براي اینکه نفعی  ؛ بنابراینشود می احسان هر دو را شامل

مانند کسی که  ؛شود می به وي محسن گفته ،دومرتکب فعل زیانبار ش ،به دیگران برساند
ها  خیابان ،حرکات دستآدرس به او با دادن  با توجه به درخواست زیاندیده براي نشان

و  کنـد  مـی دیـده برخـورد    دستش به عینک زیـان  ،ه در این میاندهد ک می را به او نشان
کسی که  همچنین،. این فرد نیز محسن است مذکور، دیدگاه براساس. شکند می عینک را

منتقل کند گذارد تا او را به بیمارستان  می به قصد خیرخواهی مصدومی را درون ماشین
شود چون او را به شکل ناصحیح درون  می ولی متوجه ؛مند سازد منفعت مداوا بهرهو از 

  .شود می در اینجا نیز وي محسن محسوب. قطع نخاع شده است ،ماشینش گذاشته
همیشـه همـراه    ،»حصول منفعت« و» دفع ضرر« مگر دو عنوانحال نکته مهم اینکه 

نبـود   ،رساندن به دیگري را دارد تآیا هرجا محسن قصد منفع ،به عبارت دیگر؟ نیستند
  ؟شود نمی ضرر محسوب، آن نفع

سود به معنـاي دفـع ضـرر از دیگـري     رساندن  یعنی اگرچه غالباً ؛پاسخ منفی است
رد که بدون تصور دفـع ضـرر از   نیست و مواردي وجود دا گونه همیشه این؛ ولی است

مـثلاً شـخص بـراي     ؛زدمنـد سـا   خواهد او را از نفع و سود بهره می محسن، الیه محسن
در اینجـا   .سـوزد  مـی  زنگ، برد و در اثر فشردن دکمه زنگ می اش غذاي نذري همسایه

ضرري متوجه او نیست ،رساندن مطرح است و اگر غذا به همسایه نرسدرف سودص.  

  از حیث شمول بر شخص محسن. 2ـ4
پاسخ به این پرسش است کـه آیـا    ،بحث دیگري که در قلمرو احسان باید بررسی شود
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چنانچه کسی قصد احسان به خود را داشته  یعنی؟ احسان است نیزرساندن به خود  نفع
آیا فعلش  ـ یعنی بخواهد ضرري را از خود دفع یا نفعی را براي خود جلب کند ـ باشد

  ؟مانع ضمان است یا خیر ،شود و اگر باعث ضرر شود می احسان محسوب
شخص قصـد احسـان بـه خـود را دارد و مرتکـب فعـل        ی کهاست در جای روشن

بحث اصلی در جـایی  . معناست ضمان بی ،به خود او ضرر وارد شود زیانباري شود که
د و او ومرتکب فعل زیانباري در قبال دیگري ش ،است که شخص براي احسان به خود

  ؟برد یا خیر می نمیاباید دید چنین احسانی ضمان را از ؛ در این موارد را متضرر سازد
    : سه دیدگاه وجود دارد در این باره

بلکه حتمـاً   ،گیرد نمی اصلاً در مجراي قاعده احسان قرار ،به خودرساندن  نفع )الف
، محقـق دامـاد  ( ی و فعل محسنانه وجود داشـته باشـد  باید براي دیگري قصد خیرخواه

  ).83ص ،1424، رازىیمکارم ش /93ص، 1 ج، 1406
ن ناشـی از فعـل   مانع ضـما ؛ ولی شود می احسان محسوب ،به خودرساندن  نفع )ب

  ).268ص ،1416، فاضل هندي( زیانبار محسن نیست
گردد و  می مانع ضمان محسن نیز ، بلکهتنها احسان است نه ،رساندن به خود نفع )ج

  .نیازي به جبران خسارت متضرر نیست
قابـل تطبیـق بـا    هایی  نمونهدانست که با ذکر منتسب دیدگاه سوم را باید به فقهایی 

  .اند به رفع ضمان فتوا داده ،ورت مسئلهص
ترس از اینکه ضرري متوجهش  به خاطراست که شخص  زمانی ،یکی از این موارد

. سـازد حیوان به راکب خود خسارت وارد  ،و در اثر این عمل هدحیوانی را رم د، شود
ون ضرر را چ ،حیوان را رم دادهاستدلال شده است که فردي که گونه  در این مورد، این

  ).372ـ370ص ،1410، یحلّ( ضمانی ندارد بوده، »محسن« ،ستاز خود دفع کرده ا
مبناي معافیـت از ضـمان   ، باشد می قابل تطبیقبر دفاع مشروع مطابق این دیدگاه که 

ن به این نظر با تفکیک میان قائلا ،در نتیجه. دانسته شده است» احسان«، در دفاع مشروع
کسی که بـا  نسبت به  ،کسی که با احسان بر خود قصد دارد ضرري را از خود دفع کند

 ـ، احسان بر خود قصد دارد نفعی را به خود برساند راي دفـع ضـرر را   احسان بر خود ب
  .اند مسقط ضمان دانسته
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 ؛با آیات مرتبط با احسان مناسـبت بیشـتري دارد   ،دیدگاه اول از میان این دیدگاهها،
ذا حییتم فإ« یا آیه خضرداستان حضرت ، »المحسنین ما علی« مانند آیهاردي ـ  موچون در 

نفـی سـبیل و مؤاخـذه     ،ایـن مـورد   و در احسان نسبت به دیگري مطرح شـده ـ » بتحیه
و آن را  اگر مفهوم احسـان را توسـعه دهـیم   حتی رسد  می به نظرو  برداشته شده است

  .منتفی دانستدر اینگونه موارد توان ضمان را  نمی ،شامل احسان بر خود نیز بدانیم
ست که کسی میزابی احداث آنجا ،این دیدگاه طرح شده ،یکی از مواردي که در فقه

در این به سخن کسانی که  فاضل هندي. شخصی آسیب ببیند ،کند و در اثر افتادن میزاب
معتقـد   ،خدشـه وارد کـرده   ،نـد ا قائـل به عدم ضمان  ،شخصبودن  محسنبه دلیل مورد 

افزایـد   مـی  ضامن است و ،علیه ینه بر مجن ،است چون شخص بر خودش احسان کرده
در حالی که  ،ندا ضامن ،آورند باره اگر خسارتی ب نیزکننده  گونه که طبیب و تأدیب همان

 فاضـل ( نیـز ضـمان وجـود دارد    پس در اینجـا  ؛آنها نیز هیچ قصدي جز احسان ندارند
  ).268ص ،1416، هندي

فـرد   ،احسان به خود نباید منجر به ضرر دیگري شـود و اگـر شـد    ،بارت دیگربه ع
ایراد ضرر بر دیگـري بـراي دفـع    . سزاوارتر از متضرر است ،محسن براي تحمل ضمان

صـفایی  ( رسد نمی منطقی به نظر ،داشته باشد به دنبالضرر از خود بدون اینکه ضمانی 
  ).179ـ108ص، 1391، و رحیمی

  اسقاط و اثبات ضمان دلالت قاعده از جهت حدود. 3
مسقط ضـمان شـخص    ،قاعده احسانند فقهاي امامیه معتقد گفته، پیش با توجه به آیات

 ،مسـقط اسـت یـا عـلاوه بـر آن      »کننده ضرر احسان دفع«اینکه فقط ؛ ولی محسن است
. قابـل بررسـی اسـت    ،نیز مسقط ضـمان خواهـد بـود    »احسان منجر به ایصال منفعت«

باشد  می اثبات ضمان با استفاده از قاعده نیز محل بحث، نین علاوه بر بحث اسقاطهمچ
  خواهند شد. این دو امر بررسی ،که در ادامه

  حدود دلالت در اسقاط ضمان .3ـ1
حال باید . الیه را احسان شمرده است ایصال منفعت محسن به محسن ،در مواردي عرف
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یـا هـم    ،مسقط ضـمان اسـت   ،احسانی که براي دفع ضرر باشد د که آیا فقطبررسی کر
  ؟ندا رساندن هر دو مسقط ضمان ي دفع ضرر و هم احسان براي منفعتاحسان برا

؛ ولـی  شمارد می رساندن را احسان عمل محسنانه براي منفعت ،فتاح مراغیمیراگرچه 
ع ید و تصرف از نظر وي وض. کند می تأمل ،در اینکه چنین احسانی مسقط ضمان باشد

ضمان است و ایصال نفع و احسـان  با توجه به قاعده ضمان ید مستلزم  ،در مال دیگري
 و در نهایت این گفته را محل نظـر  یستن رافع مسئولیت ناشی از ضمان ید ،از آن پس
  :گوید میایشان  .داند می

 فقـط  ،ه شودممکن است گفته شود اگر وضع ید بر مال دیگري بخواهد احسان شمرد
اثبات ید باعث  ،در صورت جلب منعفت؛ ولی در صورت دفع ضرر از او احسان است

 بـه خـاطر  پـس ضـمان    ؛وسیله امر دیگري استه بلکه ایصال نفع ب ،جلب نفع نیست
 این مسئله محل نظـر . ندارداي  احسان متأخر فایده ،از آن شود و پس می اثبات ید واقع

  ).477ص ،1417، حسینی مراغی( است
 ؛)31، ص1386، نیـا  حکمـت (انـد   برخی به اتلاف نیز تسـري داده این نتیجه را پذیرش 

الید کـه احسـان منجـر بـه ایصـال       ضمان ید یقینی ناشی از قاعده علیبیان که اگر  بدین
پس ضمان ناشی از قاعده اتـلاف   ؛قابل استصحاب باشد ،منفعت آن را مشکوك ساخته

اگـر کسـی    ؛ بنابرایناستکماکان جاري  ،احسان مشکوك شده به وسیلهنیز که بعدش 
؛ ضامن اسـت  ،اتلافبه دلیل  ،باغ آب بدهدهاي  دیوار باغی را خراب کند تا به درخت

عرف است و عرف  ،چون معیار و ملاك براي شناخت احسان ،که گفتیم گونه همانولی 
فت بنابراین باید نظري را پذیر ؛شمارد می هم دفع ضرر و هم حصول منفعت را احسان

  .داند می که احسان را شامل هر دو مورد
شمارد که ایـن ایصـال بـه     می مهمایصال نفع را  ،ضمان نیز غالباً زمانی عرف درباره

میان چنین عرف  ،باشدنیز رف رساندن ص اگر نفع؛ ولی گرددمنجر دفع ضرري بااهمیت 
ماننـد اینکـه    ؛شـود  نمـی  تفاوتی قائل ،براي دفع ضرر باشد فقطاحسانی با احسانی که 

با سـنگ بـه    ،شدن در بانک ز قبولی در کنکور یا برندهدوستش اکردن  فردي براي مطلع
شمارد که بـه فعـل زیانبـار     می نفع را بزرگ اینجا عرف آن اندازهدر . شیشه اتاقش بزند

  .دهد نمی اهمیتی
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ت یعنی انجامش به میزانی اهمی ـ  سن لزومی داشته باشدرساندنی را که ح برخی نفع
زیانبـار و در   رفتن قـبح فعـل   باعث از میانـ   سن محسوب شودداشته باشد که لزوماً ح

باعـث از   ،زومـی نداشـته باشـد   سـن ل که حرا ایصال نفعی ؛ ولی اند نتیجه ضمان دانسته
مثلاً اگر شخصی براي نجات جان دیگري ؛ دانند نمی بح فعل زیانبار و ضمانرفتن ق میان

سـن لزومـی دارد و   ح ،چون ایـن دروغگـویی   ؛رود می نمیاقبح دروغ از  ،دروغ بگوید
رسـاندن بـه    اگـر بـراي نفـع   ؛ ولـی  شود میمنجر به هلاکت مؤمن  ،ترك این ایصال نفع

کمپـانی  ( رود نمـی  وید قبح دروغگویی از میاندروغ بگ ،دیگري که حسن لزومی ندارد
  ).35ص ،1409، اصفهانی

سن ح ،نفع و احسانرساندن   اگر ،یانبار و قبیح استز یحال در بحث اتلاف که فعل
مثلاً شخص بـراي نجـات جـان دیگـري از      ؛ن خواهد رفتمیاضمان از  ،لزومی داشت

 نمیـا قـبح اتـلاف از    ،سن لزومی نداشتاگر چنین ح؛ ولی او را تلف کند ،پنجره آتش
  .رود و ضمان برقرار است نمی

چون اگـر اینجـا    ؛وضعیت دشوارتر استـ یعنی اتلاف بدون مباشرت  ـ در تسبیب  
میان این قصد و نیت با قصد خیرخواهانه ، وجود داشته باشدرساندن  عمد و قصد ضرر

؛ احسان را صـادق دانسـت   ،تعارض وجود دارد و شاید نتوان در این فرض ،ایصال نفع
توان مواردي را فرض کرد که محسـن بـدون تقصـیر     می ،اگر تسبیب عمدي نباشدولی 

  .سبب تلف گردد عمدي
یعنـی   ؛اصـطیادي اسـت   اي قاعده تسـبیب قاعـده   ،به اعتقاد برخی فقها گفتنی است

متیقن اکتفا کنیم و قدر متیقن جایی  است و باید در آن به قدر مضمون و مفاد ادله دیگر
  .)36ص ،2ج، 1412، خویی( ستند به تقصیر و تفریط مسبب باشدم ،است که تلف

  ات ضمانحدود دلالت در اثب. 3ـ2
قائـل  ات ضمان به نفع محسن نیـز  به اثب ،برخی فقهاي امامیه با استفاده از آیات احسان

یعنی جایی که شخصی مال متعلق به دیگري را بیابد و لازم ـ از جمله در لقطه  ؛ اند ه شد
دهنـد پـس از اعـلان و     مـی  به شخص یابنده اجـازه ـ باشد مالک اصلی آن را پیدا کند  

و اسـت   ن پرداخـت کـرده  استرداد مبالغی را نمایـد کـه بـراي اعـلا    درخواست ، آگهی
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 این اجرت را نیز ،اجرتی تعلق گیرد آن، ند اگر براي محافظت و نگهداريا همچنین قائل
در ایـن مـوارد بـه آیـه     ). 456ص ،1381، نجفـی ( تواند از مالک درخواسـت نمایـد   می

  ).457ص همان،( ده استاستناد ش» المحسنین علی ما«
بـراي   ،با نیت رجـوع و نـه بـا نیـت تبـرع     ) شده حیوان گم( ضاله نگهدارنده اههرگ

در جـایی کـه   غذا تهیه کند و همچنین  ،رفتن است میانحیوانی که در شرف تلف و از 
یحتـاج لازم فـراهم   غـذا و ما  ،قه دیگري بدون نیت تبـرع النف شخصی براي افراد واجب

بـه  که وي محسن است و حق دارد به مالک حیوان گمشـده یـا   اند  فقها نظر داده، سازد
ند و یکی از دلایل این رجوع را آیه کرجوع  ،اش قرار دارد فردي که شرعاً نفقه بر عهده

  .)340ص ،1415، بحرانی(اند  دانسته »المحسنین من سبیل علیما «شریفه 
دعی بـا وجـود نهـی    چنانچه وند و معتقد اند فراتر رفتهمرحله از فقها از این  بعضی

چون این ودعی محسن است و محسن به  ،انفاقی نسبت به مال مالک انجام دهد، مالک
در صـورت عـدم نیـت    پس وي  ؛نباید در حرج قرار گیرد» ... المحسنین ما علی« دلیل آیه

  ).298ص، 1427، عاملی ترحینی( لک را داردحق رجوع به ما تبرع،
، حسینی مراغی( تمورد اتفاق فقهاس ،دلیل احساناگرچه فقدان یا اسقاط ضمان به 

؛ ولـی  )421ص، 1405، بحرانی /15ـ14ص ،1419، بجنورديموسوي  /474ص ،1417
قائـل  با توجه به آیات قاعده احسـان  به رغم مواردي که بعضی از فقها به اثبات ضمان 

ن ث است و برخی قاعده احسان را فقط در اسـقاط ضـما  این موضوع محل بح، اند شده
  .اند پذیرفته

استخراج اثبات ضمان از آیـات نسـبت بـه    ، است که برخلاف اسقاط ضمان روشن
نسبت به اجرت محسن و  ،الیه در قبال محسن ، بلکه ضمان محسنمحسن مطرح نیست

پـذیرش   ،و در ایـن صـورت   باشـد  میمحل بحث ، ده استکرکه هایی  مخارج و هزینه
یعنی ضمان مالک در مقابل  ؛سازگار است .م.ق306ه ضمان با بحث اداره مال غیر و ماد

 ،اندیشـد  مـی  کننده مالش در جایی که این مدیر محسن است و به مصلحت مالـک  اداره
  .پذیرفته شده است

احسـان کـه مـورد قبـول برخـی از      در مقابل نظریه امکان اثبـات ضـمان از قاعـده    
ظـر دیگـري اسـت کـه     ن ،)168ص ،1374، کاتوزیـان ( ز قرار گرفته اسـت ان نیحقوقدان
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، محقـق دامـاد  ( باشـد  مـی واعد حسـبه  ناشی از ق ،مطابق آن ضمان مالک و صاحب مال
تواند مثبت  نمی بوده،مسقط ضمان  قاعده احسان فقط ،مطابق این نظر .)308ص ،1406

شـخص   را کـه هایی  گفته شود مالک باید مخارج و خسارت براساس آنضمان باشد و 
در موردي اسـت   فقطبلکه قلمرو قاعده احسان  ،جبران کند ،محسن متحمل شده است

 ؛ته باشـد ضمانی نداش ،به موجب قاعده کند،که اگر محسن خسارتی بر مال مالک وارد 
ریفه اطلاق دارد این نظر با توجه به اینکه آیه ش). همان( چون قصد احسان داشته است

قابـل ایـراد بـه     ،داده است قرارد نظر م محسن را از هر جهت نگرفتنو در مضیقه قرار
 تنها احسان را مسقط ضمان محسـن  بسیاري از فقها نه گفته شد، که چنانرسد و  نظر می

مثبت ضمان مالـک  ها  بلکه آن را در مقابل محسن در پرداخت اجرت و هزینه ،دانند می
 ضـمان محسـن را  » المحسنین ما علی« که آیهگونه  توان گفت همان می همچنین. اند دانسته

اگر هـم محسـن مخـارج و     ،کند می عامدانه بر مالک نفیردر صورت ایراد خسارت غی
بـه بیـان   . دهـد  نمـی  ضمان این موارد را بر دوش محسن قـرار  را تقبل کند،هایی  هزینه
امور منفی و بروز خسارات به ضرر  مسقط ضمان محسن درباره تنها آیه شریفه نه ،دیگر

ر مورد امور وجودي و مثبت و به نفـع مالـک   بلکه مسقط ضمان محسن د ،مالک است
دهد و چون محسن  می و ضمان این موارد را نیز بر دوش مالک قرار ستها یعنی هزینه

بـه  ، هـا  س علاوه بر استحقاق دریافت هزینـه پ ؛نباید از هیچ جهتی در مضیقه قرار گیرد
  .گردد می اش مستحق اجرت نیز واسطه فعل مؤثر و خیرخواهانه

بـراي مصـلحتی    قواعد حسبه مربـوط بـه جـایی اسـت کـه شـخص       این،علاوه بر 
 ،یسـت نراضـی  آن مصـلحت   که شارع به فوت مربوط به خودخصوصی یا عمومی غیر

بنابراین  ؛)1659ص ،1378، جعفري لنگرودي/ 120ص ،1412، خویی( قیام و اقدام کند
در  توجـه بـه اینکـه   با  ،اگر فردي در اموال خود تصرف کند تا نفعی به دیگران برساند

ود تا بـه ضـمان شـخص    ادله حسبه جاري نخواهد ب ،اموال دیگران تصرف نکرده است
 در حالی که این مـورد قطعـاً از مصـادیق اداره مـال غیـر محسـوب      حکم کنیم،  ،منتفع

در نتیجـه  . ه استاموال مالک یا مالکان را حفظ کرد ،نآ راهشود که شخص مدیر از  می
در توجیه ضمان مالـک در همـه مـوارد در قبـال      ،قاعده احسانقواعد حسبه بر خلاف 

  .مدیر ناتوان است
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  دتعارض قاعده احسان با سایر قواع .4
  قاعده احسان ممکن است با برخی قواعد فقهی دیگر در تعارض قرار گیرد:

  تعارض احسان با حرمت دخالت در اموال دیگران .4ـ1
عدم جواز اسـت و   ،اولیه تصرف در مال دیگرانحکم ، قاعده احترامبه رغم اینکه طبق 

شود  می پس چگونه به محسن اجازه داده ؛دخالت در امور و اموال دیگران حرمت دارد
  ؟در اموال دیگران تصرف کند
 ،وضع ید بر مال دیگرانند برخی فقها در ودیعه معتقد ،به دلیل توجه به این امر

خورد که نخسـت شـخص    می جایی این وضع ید تخصیص است و فقطآور  ضمان
در جایی کـه شـخص بـر مـال     ؛ ولی احسان کند سپستصرف مجاز داشته باشد و 

توانـد قاعـده    نمی قاعده احسان ،کند می احسان سپسدیگري تصرف مجاز ندارد و 
در  اصفهانیمرحوم . الید مستقر است ا تخصیص بزند و ضمان به دلیل علیالید ر علی

  :گوید می اجارهکتاب 
 مـثلاً  ؛ست تا اینکه احسان ممحض گرددمفید ا ،احسان در موارد جواز وضع یدقاعده 

علم حاصل شود که وي به وضع ید بر مالش رضایت دارد تـا آن   ،چنانچه از حال زید
مگر اینکه جایی که وضـع   ،امانت مالکانه نیست ،اینجا تسلط متصرف ،را به او برساند

یـک احسـان    ،اینکه مال را به مالک برسـاند براي  ،کند می ز است و او وضع یدیید جا
 به خاطر ،محض از جانب متصرف است و اگر مال قبل از وصولش به مالک تلف شود

کمپـانی  ( ... ی وجـود نـدارد  ضـمان  ،الیـد اسـت   قاعده احسان که مخصص قاعده علی
  ).36ص ،1409، اصفهانی

 ؛ضرر اسـت  آنها، لدر امور دیگران و تصرف در امواکردن  دخالتخود رسد  می به نظر
شخص بیشتر از ضرر فعلی باشد که  ،بنابراین باید احتمال ضرر در صورت عدم دخالت

چون اگر ضرر عمل شـخص محسـن بیشـتر از     ؛دهد می به عنوان احسان انجاممحسن 
گویند و عملش بیشتر از اینکه  نمی به وي محسن عقلاً ،دهد می ضرري باشد که احتمال

شـود و اگـر هـم ضـرر فعـل       نمی شود و قاعده جاري می اسائه محسوب ،احسان باشد
 فعـل سـفهی محسـوب    ،محسنانه مساوي ضرري باشـد کـه وي قصـد رفعـش را دارد    
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جـاري گـردد،    شود تا قاعده در مـوردش  نمی و به چنین شخصی محسن گفته گردد می
، بجنـوردى ي موسـو ( دانـیم  می ي را ضامن فعل زیانبارشو ،الید بلکه مطابق قاعده علی

  ). 40ص ،1401
 ـال قاعده علـى ، احسان تنها جایی که قاعده بر این اساس،  ،زنـد  ص مـى ید را تخص ـی

ارى ک ،ا دفع مضرت و مفسدهیه محسن به اعتقاد احسان و جلب منفعت کاست  زمانی
متر از ضـررى  ک ،که ضرر وارده از عمل وى بر مالکن شرط و احتمال یدهد با ا انجام 
ن فـرد  ی ـن صـورت ا ی ـدر ا ؛شود وارد مى کصورت عدم دخالت او بر ماله در کباشد 

  .شود می محسن شمرده

  تعارض احسان با اتلاف و تسبیب .4ـ2
کـه اگـر   ) 32ص، ]تـا  بـی [، نجفـی  رشتی گیلانـی (است  مثال زده شدهگونه  ایندر فقه 

ا در یآ، استفاده شود  ند تا از آب آنکحفر  راهچاهى در  ،ناشخصى براى مصلحت عابر
 ،بیدر اینجـا نیـز قاعـده تسـب    ؟ ضامن اسـت  ،ا جرح و قتلیصورت حصول خسارت 

ایـن دو قاعــده   پــس ؛مقتضـی عــدم ضـمان اسـت    ،مقتضـى ضـمان و قاعــده احسـان   
ن را دارد حالتی که شخص قصد احسان به عابرا با تفصیل میانفقها مشهور . ندا متعارض

بـا حـالتی کـه     باشـد،  ایـن امـر رخ داده   ،و در اثر اتفاقاست و مرتکب تقصیري نشده 
در حالت اول به دلیل ، باشد شخص قصد احسان بر خود را دارد یا مرتکب تقصیر شده

 م بـر ادلـه ضـمان   کقاعده احسان را حـا » المحسنین ما علی« عدم عدوان و با استناد به آیه
 دمصـداق عرفـى احسـان باش ـ    ،دهـد  ام مـى ه شخص انجکبه شرطی که فعلى  ؛دانند می

  .)53ص ،37ج، 1981، نجفی /237ص ،3ج، 1408، یحلّمحقق (
 حق اسـتطراق  ،را در مسئله مورد بحثیز ؛م استکحا ،بیقاعده تسب معتقدند نیز بعضى

ا چاهى ین اگر بخواهد سر راه مردم مسجد یبنابرا ؛بر مصلحت چاه مقدم است) عبور مردم(
  ).154ص، 1427، شوشتري: ك.ر( م شرع باشدکا حاید با اذن امام یبا ،قرار دهد

از نظر  ،»المحسنین ما علی« جا نیز به دلیل عمومیت احسان و آیهنرسد در ای به نظر مى
ن یالمحسـن  و ما على« ست و موضوعیعدوانى ن، ردکه قصد احسان دا عرف، تصرف فردي

  .محقق است» لیمن سب
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پرسـتار بـه    لهمعالجه به وسـی  آن اینکه دربارهشود و  اکنون مسئله دیگري مطرح می
فقهـا بـه    ،اخـذ نکـرده باشـد    سبب جنایت بر بیمار شود و برائت نیزدستور پزشک که 

س اگر پ ؛محسن است ،حال آنکه وي سبب بوده و در عین حال ،ندا قائلضمان پزشک 
بر نظـر   بنا البته این قاعده. قائل به ضمان شد باید درباره سبب نیز ،پزشک ضامن است

اگر نظر کسانی پذیرفتـه   وگرنه ،دانند می را به طور مطلق ضامنکسانی است که پزشک 
 طـرح اي  چنین مسـئله  ،دانند نمی ضامن ،شود که پزشک را جز در مورد ارتکاب تقصیر

 ند؛ضـامن نیسـت   ن اصـولاً معتقد است پزشکا شوشتري مرعشیمرحوم  که چنان ؛شود نمی
در صورت  ،ندا موظفت پزشکی چون اگر بنا باشد اطبا که از نظر شرعی به انجام عملیا

آیـد و   می پیشدر مسائل مربوط به جان مردم اختلال  ،ورود ضرر به بیمار ضامن باشند
  ). 154ص ، 1427، مرعشی شوشترى( شویم می دچار محظور

 اسـت  دهله بدین شکل حل شمسئ ،دانند می نظر کسانی که پزشک را ضامن طبقاما 
ضـمان وجـود دارد و قاعـده احسـان جـارى       ل خاص قـائم بـر  یدل، پزشکان که درباره

مـال مداقـه را   کنند و در عمـل خـود   کاط یاطبا در نفوس احت ؛ به این دلیل کهشود نمى
رسد  می به نظرافزون بر این،  .)244ص، ]تا بی[، نجفی لانىیرشتی گ: ك.ر( برندبار ک به

در بحـث  همچنـین  . محسـن دانسـت   ،توان همه پزشکان را با توجه به عرف امروز نمی
عمومیـت   چـه انـدازه  » المحسنین من سـبیل  ما علی« نیز مطرح است که اتلاف این پرسش

به عبارت دیگـر  ؟ توانند آن را تخصیص بزنند یا خیر می ،آیا ادله اتلاف و تسبیب؟ دارد
آیا در تعارض احسان با  ،زند می الید را تخصیص قاعده علی ،گونه که قاعده اتلاف همان

 یکی دیگـري را تخصـیص   ،که شخص هم متلف است و هم محسن اتلاف یعنی جایی
  ؟زند یا بر آن حکومت دارد یا خیر می

 :)37ـ ـ36ص ،1401، بجنـوردي موسوي (است  درستی گفته شدهه ب نیز در این باره
توانـد بـا ادلـه اتـلاف      نمـی  از تخصیص است و عام مصون ؛»المحسنین من سبیل علی ما«

قاعـده احسـان    . بر این اساس،»لیل من هو محسن سبکس على یل« عنىی ؛تخصیص بخورد
 ضمن اینکه. ومت داردکاتلاف ح ، بر قاعدهدر جایی که عنوان محسن واقعاً صدق کند

ست تا به اطـلاق  یت نیو روا باشد می» ر فهو له ضامنیالغ من اتلف مال« اتلاف قاعده كمدر
ات یرشته روا یکادي است که از یاصط بوده،اجماع معقد  ن جملهیشود و ا کآن تمس
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بدین شکل باید عنـوان  اتلاف  ن اطلاق ندارد و عموم قاعدهیبنابرا ؛است به دست آمده
  .ضامن است ،محسنگردد که بگوییم متلف غیر

  نتیجه
چندین آیه از آیات شریف قـرآن اسـت و ایـن     ،ین مدرك قاعده فقهی احسانتر مهم. 1

تواند در حل تعارض قاعده با  می ،و حدود دلالت آنآیات علاوه بر تبیین قلمرو قاعده 
  .قواعد فقهی راهگشا باشددیگر 
کسـی اسـت کـه عـلاوه بـر داشـتن قصـد         »محسـن «، در بحث از قلمرو احسان. 2

هرچنـد   ؛مرتکب فعل خیر به مصـلحت و نفـع دیگـري شـود     ،خیرخواهانه و محسنانه
نسبت به  ،این قصد و فعل همچنین لازم است. نظر وي محقق و حاصل نشود نتیجه مد

 فردي غیر از محسن صورت گرفتـه شـده باشـد و احسـان بـه خـود ضـمان را منتفـی        
  .سازد نمی

منفعت به دیگـري   در مواردي که بدون دفع ضرر صرفاً ایصال، در شمول احسان. 3
 ؛ایصال منفعت حسن لزومی داشته ،اگر از نظر عرفبود قائل  باید باشد، صورت گرفته

 شـده، در این موارد نیـز شـخص محسـن محسـوب      ،ت ارتکابش لازم باشدیعنی اهمی
  .شود می ضمان از دوشش برداشته

سـان اطـلاق دارنـد و در    با توجه به اینکه آیات شریفه مـدرك قاعـده فقهـی اح   . 4
توان گفـت ایـن    می ،اند مورد توجه قرار داده نگرفتن محسن را از هر جهتمضیقه قرار

مثبت ضمان مالک در مقابـل محسـن   ، قط ضمان محسن استقاعده علاوه بر اینکه مس
مسـقط   تنهـا  آیـات شـریفه نـه    ،به بیان دیگر. باشد می نیزها  در پرداخت اجرت و هزینه

، بلکـه مسـقط   ضمان محسن در مورد امور منفی و بروز خسارات به ضرر مالک اسـت 
باشد و در  می یزامور وجودي و مثبتی که به نفع مالک انجام داده ن ضمان محسن درباره

  .دهد می را نیز بر دوش مالک قرارمذکور موارد  ،نتیجه این قاعده ضمان
دو نکتـه   ،»الیـد  علـی « در تعارض قاعده احسان با قواعدي چون اتلاف و تسبیب یا

اینکه در ارزیابی و سنجش میزان اهمیت اتلاف یا وضع ید  اول،: گیردمد نظر قرار باید 
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باید جلـوگیري از ضـرر از نظـر     ،با ارتکاب فعل محسنانه و اهمیت جلوگیري از ضرر
شخص ضامن  ،رغم وجود احسان بهاینکه در مواردي که  ،دوم ؛تلقی شود تر مهمعرف 

ادله خـاص   ـ  محسن باشد مواردي که عرفاً در ؛مانند ضمان پزشکـ  شود می محسوب
    .باید در نظر گرفته شوند دیگر
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